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Abstract 

Advances in medical science, especially in the field of organ transplantation,has 

been inevitable in recent decades. In the meantime, different forms of organ 

removal and transplanting explored, that special type of harvest and transplant is 

society spread as in cases of hardship in our current society, that the purpose of 

the transplant and harvest will be the lack of action taken in cases where persons 

are experiencing hardship and great difficulty in life. It is such that covers most 

of Transplantation and Organ Harvesting.However, the laws of our country, in 

this area have remained silent.,so the legal deficiency leads to multiple 

interpretations.On the one hand, with regard to the legal principle of crime and 

punishment , no license and picked up at the above mentioned law is for the 

transplant and harvest, and, on the other interpretation that a single article of 

silence law and referring to the law in accordance with Article 761 of the 

constitution is possible. According to with the subject in today's society, and 

performing surgery in this area,and possible narrow interpretation, accepting the 

latter interpretation seems logical.In the face of that evidence to permit 

coherentism these attributes is the rule of the monarchy, conflict, government 

primary evidence on secondary. And the result of jurists view are license at all 

and sometimes life-threatening, according linked in some forms of removal and 

transplantation in cases of hardship.  
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 برداشت و پیوند اعضا در موارد عسر و حرج
 .یرانقم، ا ی،دانشگاه آزاد اسلامواحد قم،  ی،و جرم شناس یفریگروه حقوق ک ی: مریم سامان 

maryamsam7665@gmail.com 

 :چکیده

 اصی ازنوع خ اپذیر بوده است. نهای اخیر امری اجتنابپیوند اعضا در دهه ۀهای علوم پزشکی بالاخص در زمینپیشرفت
و مراد از آن پیوند و  فعلی ما رواج یافته است. ۀمعپیوند در موارد عسر و حرج در جا با عنوان برداشت و برداشت و پیوند

برداشت در مواردی است که اشخاص در اثر عدم انجام فعل  مذکور دچار مشقت و سختی بسیار در زندگی خواهند شد. 
وت سک گیرد. این در حالی است که قوانین کشور ما در این زمینهاین امر اکثر موارد پیوند و برداشت اعضا را در بر می

م سو با عنایت به اصل قانونی بودن جرایای را در پی دارد. از یکقانونی موجود تفاسیر چندگانه ءلذا خلا اند.اختیار نموده
از  حاکی واحدهمادهعدم جواز پیوند و برداشت در موارد مذکور قابل برداشت است و از سویی تفسیر دیگر از  ها،و مجازات

 ۀبا توجه به مبتلابه بودن موضوع در جامع باشد.قانون اساسی می 761به فقه  مطابق اصل سکوت قانون و امکان مراجعه 
ۀ دلد .ارسظر میهای بسیار در این زمینه و امکان تفسیر مضیق، پذیرش تفسیر دوم منطقی به نامروزی و انجام عمل

 ل از دیدگاهحاصۀ باشد و نتیجبر اولیه می ثانویه ۀقائلین به جواز در این زمینه شامل قاعده سلطنت، تزاحم، حکومت ادل

 .اشدبد عسر و حرج میفقهای موافق پیوند در موارد خطر جانی جواز در تمامی و بعضا برخی صور برداشت و پیوند در موار

 سلطه بر نفس  عسر و حرج، تشریح میت، ،کلیدواژه ها: برداشت عضو، پیوندعضو

 .نویسندگان©دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم       ناشر:مقاله پژوهشی                  نوع مقاله: 

 61/1/5016تاریخ انتشار آنلاین:       11/1/5016تاریخ پذیرش:            1/1/5016 تاریخ اصلاح:          51/51/5011تاریخ دریافت: 
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 مقدمه 
ذار را گبرداشت و پیوند اعضا قانون ۀپزشکی و انطباق مسائل فقهی و حقوقی با آن بالاخص در زمینهای علوم پیشرفت

واداشت که این قانون برداشت اعضا را صرفا از مبتلایان به مرگ  7612ای در این زمینه در سال واحدهمادهبه نگارش 
ت این در حالی اس داند. برای گیرنده جایز می شتنمغزی و فوت شدگان و منحصرا در لزوم حفظ جان و نقش حیاتی دا

ذا ل که بیشترین موارد برداشت اعضا در واقع مربوط به بیماران در عسر و حرج است که در این زمینه قانون ساکت است.
خته اله اصلی که در تحقیق پیش رو به آن پردئبا عنایت به موارد فوق مس .باشداین امر از خلاء های قانونی کشور ما می

شود به این شرح است که پیوند در موارد عسر و حرج از نظر قانونی چه حکمی دارد؟ انجام پیوند اعضا در موارد مذکور می
 از چه حکم و مبانی فقهی برخوردار است؟

ن و مربوط یراا ۀجواز پیوند از دیدگاه مبانی فقهی و حقوقی و قوانین موضوعشده مربوط به جواز یا عدماکثر تحقیقات انجام
خالفت ها با دو رویکرد مباشد و به طور کلی در این پژوهشمی ؛به مواردی که حیات گیرنده عضو به پیوند وابسته است

ها بر اساس فتاوای موجود، موارد لزوم حفظ جان و موافقت با پیوند اعضا و بیان ادله هر یک مواجهیم و نقطه تمرکز بحث
 مسلمان است. 

رای فقهی واکاوی آ .7 :شاملرا اف علمی از تحقیق توان مهم ترین اهداهداف علمی و کاربردی می برای اهداف تحقیق
 پیوند اعضا در موارد عسر و حرج ۀپرداختن به موارد خلاهای قانونی در زمین .9 ،پیوند اعضا در موارد عسر و حرج ۀدرزمین

 .در نظر  گرفت
مطالعات  ۀپاسخ پرسش و حل مسئله، استدلال و تحلیل عقلانی بر پای مند برایند نظامآیروش تحقیق به عنوان یک فر

 باشد.ای میکتابخانه
 
 

 بخش اول :

 :در پیوند ، اذن و وصیتمفهوم رضایتالف.

( یا از ) ر ض و (  به صورت ناقص واوی 692: 72، ج7225رضا از ) ر ض ی ( به صورت ناقص یائی )ابن منظور دقیقی، 
(؛ و  692: 72، ج7225(. و در هر دو صورت در مقابل خشم است ) ابن منظور دقیقی، 51: 1، ج 7222)فراهیدی،  است

(؛ و در اصطلاح معنای جدا 759: 2، ج7296)مصطفوی،  اندبرخی آن را به معنای موافقت با میل و خواسته انسان دانسته
از اعمال است بدون اینکه ناراحت شود و  مردم به معنای موافقت دل با عملی ۀاز معنای لغوی ندارد و در میان عام

 (.572: 2؛ موسوی همدانی، ج7612احساس تضادی کند) طباطبایی ، 

 (.2/76/72ص ،7225) ابن منظور دقیقی،  امر و فرمان .6اباحه و اذن  .9. اعلام 7اذن در لغت در سه معنا به کاررفته است: 
نظران در تعریف اصطلاحی به معنای لغوی آن و صاحب نیستر معنای اصطلاحی اذن نیز از معنای لغوی آن چندان دو

 ف زیر از آن جمله است:یاند که تعارهای گوناگون تعریف کردهآن اذن را به صورت ۀتوجه کرده بر پای

 اذن اباحه فعل یا قول ممنوع است.-
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ه خردی و سفاهت ثابت گشتاذن برطرف نمودن منع و حجری است که به واسطه رقیت یا صغر سن و خردسالی و یا کم-
 (.997/999ص است در واقع اذن ساقط کردن حق است )المجلس العلی للشئون الاسلامیه،

 (.99/999العلی للشئون الاسلامیه، ص )المجلس کندگذار بر آن اثری مترتب میاذن برطرف کردن مانعی است که قانون-

 (.526/521ف ص7271ر مال و اثبات ید بر آن است )مراغی، اذن اجازه و رخصت مالک و فرد درحکم مالک به تصرف د-

دهد که منظور از اذن در معنای اصطلاحی همان اعلام رضایت، رخصت و اباحه است و اگر گفته نشان میتعاریف پیش
شود و اگر پس از تصرف فرد در مال داده نامیده می« اذن »چنین رخصتی  پیش از تصرف فرد در مال  داده شود 

 (.526/521، ص7271)مراغی،  نام دارد« اجازه»شود

آید و میان اذن و رضا  نسبت )عموم و رضا و از مصادیق آن به شمار میۀ فرق اذن ورضا در این است که اذن از مقول
 شودخصوص مطلق ( برقرار است. افزون براین کاشف خارجی و بیرونی رضا، اذن است و بدون اذن رضا محقق نمی

 (.72/92، ص 7612دی، )جعفری لنگرو

وصی است که در لغت به معنای گیاهان به هم وصل شده و بافته شده آمده است ()ابن منظور دقیقی،  ۀ)وصیت از ریش
 (.62: 75،ج7225

، 7279)اصفهانی،  در اصطلاح علم اخلاق با پند و موعظه سفارش کردن بردیگری جهت فرمان بردن و عمل نمودن است
 (.595: 7ج

اصطلاح فقه این است که انسان تملیک و واگذاری عین مال یا منفعت آن را بعد از وفات خودش  به شخص دیگر یا در 
: 2، ج7615عموم مردم سفارش کند به طوری که تصرف در اموال وی بعد از مرگش برای دیگران مباح باشد )طریحی، 

579.) 

های عهد و ایصال در رساندن و آن همان است از  برنامهعبارت « وصیت » چنین در معنای وصیت آمده است که:هم
موصی »کسی است  که متصف به تعهد و ایصال باشد  این معنی بر « وصی »شود و چیزی است که به آن وصیت می

کند که قبول اجرا را تعهد نموده و تحقق رساندن کند نیز صدق کرده و نیز بر موصی الیه نیز صدق میکه تعهد می« 
 (.791: 76، ج7662)مصطفوی،  به دست ایشان است  وصیت

 مفهوم رضایت فرد در زمان حیات.ب

بدیهی است که انسان حق دارد از اعضا و جوارح خود به نحو مشروع استفاده نماید و ضرر زدن و هلاک کردن جایز 
ن ی بر خویش ندارد به همیجا که انسان تسلط ذاتالهی به آدمی است و از آن ۀنیست. در فقه این تسلط بدیهی، هدی

محرمات الهی آدمی نه بر خویش و نه بر اعضای خویش  ۀاما در دامن غیرمحرمات الهی است. ۀمنظور تسلط در محدود
 تسلط ندارد. 

قابلیت اسقاط در  .7 ی است که:هایکم از ویژگیبنابراین حق انسان بر اعضای خود از حقوق شرعی ثابت است و دست
و هیچ مانعی  به صورت مجانی را دارد. . واگذاری در مقابل عوض یا6قابلیت به ارث رسیدن  .9بدون آن مقابل عوض یا 

یکی از دو کلیه را به بیماری که نجات  از این جهت به عنوان مثال فقیهان نقل .که از این قاعده منع کند وجود ندارد
 ، 7611به نقل از موسوی خویی،  19، ص7629ادیان، )قب اندجان او واجب است به شرط اجازه صاحب آن مجاز شمرده
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قانون مجازات اسلامی در صورتی که فرد برای نجات جان یک انسان  751 ۀدر این راستا مطابق بند ج ماد (.25: 9ج
تواند در برداشت عضو موازین عضوش را اهدا کند و به برداشت عضو خویش توسط پزشک رضایت دهد پزشک نیز می

 ای را رعایت کند و مسئولیت کیفری برای جراحت وارده جهت برداشت عضو ندارد. نظامات حرفهفنی، علمی و 

سد راما در مورد شکل رضایت به نظرمی ،دهدجا رضایت به معنی اذن است که بیمار قبل از درمان به پزشک میدر این
ار صه به هر صورت که مبین رضایت  بیمو به طور خلا به هر صورت که باشد اعم از شفاهی و کتبی یا صریح یا ضمنی

 .باشد کفایت می کند

 

 مفهوم رضایت پس از مرگ ج.

اشد بجا که از بدیهیات فقه تصرف انسان در اعضا و جوارح خویش به نحو مشروع میشده از آنبا عنایت به موارد بیان 
زیرا فردی ؛ مرگ در اعضای وی تصرف شود تواند اجازه دهد بعد ازتوان قائل شد که فرد میبه همان ملاک و بیان می

مالک اذن تصرف در فردا نیز خواهد بود به عبارتی کسی که در حال حیات خود  ؛که امروز مالک اذن تصرف در اعضاست
 .مالک اذن در تصرف است بر طبق قاعده مالک اذن در تصرف در فردا  نیز خواهد بود

یا اذن و وصیت ابراز و اعلام شود. به عبارتی هر انسانی  برای رضایت  تواند به دو صورت اعلام رضایتاین رضایت می
د و دهدیگران اجازه آن امر را می یا در حال حیات به ،بدن خود به دیگری به تشریح و پیوند و برداشت عضو از اعضای

یر اخ ۀجا که اجازو از آن کندجواز آن امر را اعلام می یا نسبت به بعد از مرگ خود وصیت کرده و با وصیت کردن اباحه و
سوم مجموع حقوق و اموال وی نافذ نیست، در مورد وصیت به برداشت اعضا از باب وصیت است و وصیت به بیش از یک

ملی عبالطبع  باید بر اساس اصول  ؛شوداثری از آن در روایات یافت نمی واز بدن  یا تشریح آن چون امری نوظهور است 
 (.55، ص7615)هاشمی،  حکم این مسئله را به دست آورد از روایات ائمه )ع(

 و حرج  های عسرمصادیق و گونه .د

 اقسام عسر و حرج :

 عسر و حرج دارای اقسام و درجات متفاوت است:

گونه موارد تحت عنوان این .بعضی اوقات عملی چنان سخت و دشوار است که مکلف توان تحمل آن را ندارد (7
ا لایکلف الله نفس» فرماید:خداوند متعال می لاحرج خارج است.ۀ قاعد ۀگرفته و ازحوز )تکلیف مالایطاق( قرار

 «.کنداش تکلیف نمیتواناییۀ کس را به جز به اندازخداوند هیچ( »916بقره ، «)الا وسعها 

 جود ندارد.ی ومعتقدند )تکلیف مالایطاق ( باطل است و در شریعت اسلام چنین حکم انناعلمای شیعه و اکثر مسلمۀ هم

شود این نوع حرج نیز از گاهی انجام عملی غیرمقدور نیست، ولی تحمل آن موجب اختلال نظام اجتماعی می (9
قلمرو قاعده لاحرج خارج است. زیرا تکلیفی که منجر به اختلال نظام شود در شریعت اسلام وجود ندارد. چرا 

 که هدف شارع مقدس از جعل احکام و تکالیف گوناگون این است. 
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ه و در مورد احکام قصاص و در همین راستا خداوند سبحان بعضی از احکام به ظاهر حرجی را ضامن حیات جامعه دانست
برای شما در قصاص، حیات و زندگی است، ای صاحبان » ،..«ولکم فی القصاص حیات یا اولی الباب »فرماید : دیات می

 ....«.خرد 

لذا با توجه به اهداف شارع مقدس از جعل احکام، ممکن نیست که خداوند مردم را به تکالیفی که موجب اختلال نظام 
 شود مکلف نماید. می

ود، شگاهی عملی مقدور است و موجب اختلال نظام هم نیست ولی موجب ضر و زیان )جانی و مالی ( برای مکلف می (6
لاضرر باشند، زیرا ضرر  ۀگونه اعمال هم از قلمرو اختصاصی قاعده لاحرج خارج بوده و مشمول قاعدرسد اینبه نظر می

ی زیادی ممکن است موجب عسرو حرج شوند. گرچه در بسیاری از موارد ضروری با حرج متفاوت است و تنها ضررها
 ممکن است به هردو قاعده استدلال شود.

اما اگر آن را انجام  .تواند آن را به انجام رساندیعنی مکلف می ؛( برخی اوقات عملی مقدور اما دارای مشقت فراوان است2
ی، )مکارم شیراز دهندلاحرج را تشکیل می ۀونه اعمال و کارها  قلمرو قاعدگاین .افتددهد به مشقت و سختی فراوان می

 (.767:7، ج7612

ن امر ولی ای دلیفی است که مکلف عقلا قدرت انجام آن را دارابه عبارت دیگر منظور از تکالیف موجب عسر و حرج تک
ت توان هر مشقسختی و دشواری خاص خود را دارد ولی نمی ،ناپذیر است. بدیهی است هر تکلیفعادتا  برای او تحمل

و دشواری را مشمول این قاعده دانست بلکه مشقت و دشواری باید به حدی باشد که عرفا  قابل تحمل نباشد تا در قلمرو 
ی، راق)ن این قاعده قرار گیرد. مرجع تشخیص حرج، خود مکلف یا فردی است که از خود او نیز آگاه تر به خودش است

 (.62/67، ص7275

 

 نفی عسر و حرج  ۀقلمرو قاعد .ر

 لزامیها ها در موضوع احکام  تکلیفیبا عنایت به اصطلاح عسر و حرج که عبارت است از عناوین ثانویه که راه یافتن آن
به  و با عنایت (921، ص7296)مصطفوی، برداشته شود مکلفین ازدوش ازحکم ناشی وتکلیف الزام تا گرددمی وجبم

عسر و حرج این است که هرگاه تکلیفی دشوار و خارج از تحمل انسان باشد این تکلیف از وی  ۀاینکه منظور از قاعد
قاعده عسر و حرج  نفی شده است حرج شخصی  ۀباید بررسی کرد که منظور از حرجی که  به موجب ادل. شودساقط می

و یا  گیردچنین آیا قلمرو قاعده امور عدمی را در بر میشود، همو یا اینکه فقط شامل حرج های واقعی می ،است یا نوعی
 شود.اینکه  فقط به امور وجودی مربوط می

 

 حرج واقعی یا معلوم 

اشد خواه مکلف به آن عالم ب؛ شوددر اینکه آیا فقط در مواردی که حکم واقعی موجب حرج بر مکلفان باشد حکم نفی می 
  یا خیر، دو نظریه وجود دارد.
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به موجب یک نظریه احکام  شرعی مقید به علم و جهل نیست و ملاک در رفع احکام  حرجی واقعی بودن حرج است و 
ن بلکه مقید به ای ؛کندلاحرج حکم واقعی را مرتفع نمی ۀدوم قاعد ۀعلم و جهل  تاثیری در آن ندارد اما به موجب نظری

 است  که مکلف به آن عالم باشد. 

 دهد در واقعدوم گفته شده است در مواردی  که مکلف به علت جهل به حکم، آن را انجام می ۀد نظریدر توجیه و تایی
حکم واقعی سبب ابتلای او به حرج نبوده تا به استناد قاعده نفی شود بلکه علت آن در واقع جهل مکلف بوده است و به 

 مکلف به حرج ندارد تا رفع آن لازم آید. تاثیری در اقدام  عبارت دیگر وجود و عدم حکم واقعی در این فرض

 اعاده عملبه گونه موارد نفی حکم واقعی خود موجب مشقت و حرج شخصی مکلف است زیرا او باید  چنین در اینهم
 لاحرج که برای امتنان و گشایش بر مردم تشریع شده است مغایرت دارد ۀشده مبادرت کند و این امر با مدلول قاعدانجام

 .(26، ص7296داماد، )محقق 

 حرج شخصی یا نوعی 

 حرج این است که مراد از حرج، حرج شخصی است یا نوعی؟  ۀاز  دیگر مباحث مطروحه در قاعد

به عبارت دیگر آیا حرج شخصی و موردی مراد است و یا اینکه وجود حرج در هر موردی موجب نفی حکم حرجی از 
 (726: 7،ج7612)مکارم شیرازی،  شود؟می همان مورد

 نه نوعی: است در پاسخ به این پرسش باید بیان داشت که عسر و حرجی که رافع تکلیف است به دلایل ذیل شخصی

لذا حرج نیز  ،ظهور در موارد خودش داشته و فقط بر خصوص موارد خودش صدق می کنند ۀعناوین وارده در لسان ادل .7
 نیازمند قرینه است که موجود نیست.حرج نوعی ۀ ظهور درحرج شخصی و موردی دارد و اراد

حرج نوعی معیار مشخصی ندارد زیرا معلوم نیست که معیار حرج حرجی بودن حکم برای نوع مکلفین در تمام زمان و  .9
ار لذا معی ؟خاصی از مردم مراد است ۀمکان هاست، یا معیار حرج اهل عصرواحد یا مکان معین است یا حرج صنف یا دست

 (.726، 7، ج7612)مکارم شیرازی،  صی دانستحرج را باید شخ

ع( با ) حرج شخصی بوده و امام ،شود اکثرا مورد سوال در این روایاتروایاتی که مستند قاعده است معلوم می .با بررسی6
 نه حرج نوعی را. است همان را نفی فرموده  (11حج، «)ماجعل  علیکم  فی الدین من حرج » ۀشریف ۀاستناد به آی

ود. شهای شخصی برای هر فرد میهای شرعی منحل به خطابشخصی است و خطاب یتوجه به اینکه تکالیف شرع . با2
 گیرد. در نتیجه تکالیف به فرد فرد مکلفین تعلق می

ت آن چیزکه صور تواند رافع تکالیف شخصی باشد چون در ایناگر فرضا حرج نوعی باشد به دلیل اختلاف درمتعلق نمی
، 7296وی، )مصطفحرج رفع نشده است لا ۀقاعد ۀشود متعلق تکلیف نیست و آنچه که تکلیف است به واسطمرتفع می

921.) 

 بخش دوم: قانون پیوند اعضا و عدم اشاره به برداشت و پیوند در موارد عسر و حرج

 ۀامنمسلم است( و آئینشده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان ) قانون پیوند  اعضای بیماران  فوت 71/7/12در تاریخ  
 (.76/72، ص7612توسط هیئت وزیران تصویب شد)حبیبی،  95/9/17اجرایی آن به تاریخ 
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 ها:ایرادات و کاستی

قانون اساسی بدون اظهار نظر شورای نگهبان قابل اجرا شده  22معدود قوانینی است که با عنایت به اصل  این قانون از 
مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای  ۀکلیآمده است:  22است. زیرا در اصل 

روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد  72نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف 
 ت مصوبه قابل اجراست .گرداند در غیر این صور بررسی قرار دهد. و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر باز

 واحدهادهمتوان گفت این قانون یک باشد. نمی( می واحدهمادهاز جمله ایرادات شکلی که به متن  قانون وارد است تعریف ) 
نکه ها ارتباط مستقیم با یک دیگر ندارند. البته با توجه به اییک از تبصرهچند تبصره است و هیچ ۀاست. زیرا در برگیرند

ادی های زینسبتا طولانی، قانونی در این زمینه وجود  نداشت و پس از مطرح شدن لایحه در مجلس چهارم مخالفتمدت 
 ردتصویب آن را  فراهم  کند و تصویب آن ۀ های موافقان نتوانست زمینای که استدلالبا آن صورت گرفت به گونه

ویب شدن کردند؛ لذا تصانه قانونی اقدام به پیوند میو طی این مدت پزشکان بدون پشتو سرانجام رسیدمجلس ششم به 
 نمود.تر میکار را آسان واحدهمادهدر قالب  

توان به عدم توجه به خرید و فروش و توریسم اعضا و جامع نبودن قانون چنین از ایرادات ماهوی در این زمینه میهم
( بنابراین تنها در موارد لزوم نجات جان بیمار برداشت 7629)معظمی و همکاران،  نسبت به سایر موارد پیوند اشاره نمود

 اعضا مجاز شمرده شده است.

 

 ها عنایت به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات با تفسیر اول .5

لذا تفسیر اولیه از قانون با عنایت به اصل قانونی بودن و احصا شدن موارد جوار برداشت اعضا از بیماران مرگ مغزی و  
ها وابسته به پیوند است؛ به عبارتی عدم تعیین مصداق جواز برداشت و پیوند اعضا در موارد پیوند به بیمارانی که حیات آن

 باشد.، بیانگر حرمت انجام عمل پیوند و برداشت در موارد عسرو حرج میالذکرفوق واحدهمادهعسر و حرج در 

 سکوت قانون و مراجعه به فقه :تفسیر دوم.1

شده آن است که ذکر موردی در قانون پیوند و برداشت در موارد مرگ مغزی به تصویب ۀواحدمادهتفسیردیگر از متن  
ئله قانونی در مورد مسء این زمینه ساکت است و به عبارتی خلا بلکه قانون در. معنای عدم پذیرش سایر موارد نیست

 واز موارد مراجعه به فقه است. دوجود دار
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 بخش سوم:

 مبانی جواز برداشت و پیوند اعضا در موارد عسر و حرج

 مبانی فقهی جواز

 سلطنت انسان بر خود.5

سلطنت )الناس مسلطون علی اموالهم ( ولایت انسان بر خویش و اختیار دارا بودن کارهای خود، مانند  ۀبر مبنای قاعد
)مومن دشبود باید به آن تصریح میاگر روش عقلا مورد تایید شارع نمی آن کهچه  .است عقلایی ایقاعده تسلط بر اموال

 (.69،ص7619قمی، 

لک ذات فکر وقوای خویش است مالک اموالی هم که از تلاش آن حاصل چنین بر مبنای اولویت چنانچه انسان ماهم
 لذا هر کس که بر اموال خویش سلطنت دارد به طریق اولی بر جان خود نیز سلطنت خواهد داشت ،شود خواهد بودمی

 (.919: 9، ج7226)مجلسی، 

یا دادن اجازه قطع آن برای او جایز باشد ها و ای که قطع آنهایش، به گونهبرای اثبات سلطنت انسان بر خویش و اندام
 :استدلال شده است یبه آیات

 (95پروردگارا البته من مالک نیستم مگر خویشتن و برادرم را ( )مائده،  )گفت: ملک الا نفسی و اخیا.قال رب انی لا 7

 .(6زاب، )پیغمبر سزاوارتر است از مومنان به خود ایشان ()اح النبی اولی بالمومنین من انفسهم .9

ملک که به همان معنی لغوی آن یعنی استیلا، اقتدار و سلطنت به کار رفته است ا ۀاول با توجه به کاربرد ماد ۀدر مورد آی

 –ی و این تصرفات گاه انشای تواند هر گونه  تصرفی را که بخواهد انجام دهداین آیه انسان می ۀبرخی معتقدند به واسط
ز جمله این تصرفات خارجی، جداسازی اعضای بدن خود یا اذن به آن است این آیه نیز ناظر اعتباری و گاه خارجی است. ا

 به جهت ملکیت است.

باشد و به نظر برخی این آیه دلالت دوم مبین اولویت پیامبر )ص ( بر مومنان برای اثبات سلطنت انسان بر خود می ۀآی
چنین کاری را  ۀرا قطع کند یا اجاز تواند اعضای بدن خویشای که میبر ولایت انسان نسبت به خویش است به گونه

 (.26، ص7275)مومن قمی،  منجر به هلاکتش نگردد آن کهبرای دیگران صادر کند به شرط 

 ؛این آیه ناظر به حق اول است، . حق خداوند9. حق صاحب بدن 7 :گیردبه بدن انسان دو حق تعلق می آن کهتوضیح 
لذا هر فرد باید نسبت به بدن خود اولویتی  ،زیرا مفاد آن اولویت پیامبر اسلام )ص ( و مقتضای اولویت مشارکت است

تر و شدیدتر است. لذا ثبوت چنین حقی برای هر انسانی نسبت به پیکر خود حاکی داشته باشد که ولایت پیامبر بر او قوی
 . (661: 77، ج7612، )فقیهی از جواز تصرفات او در بدنش می باشد

عقلایی الناس مسلطون علی اموالهم  ۀتفویض و واگذاری کارهای مومن به خودش عبارتی دیگر از قاعد ۀچنین قاعدهم
باشد که مبنای آن روایت موثقه از امام صادق ) ع ( است که حاکی از واگذاردن  تمام امور مومن به خود او و انفسهم می

گیری و اختیار کارها به دست اوست و مفهوم عرفی آن ین امر بدان معناست که حق تصمیمباشد و اتوسط خداوند می
 واضح است که اعطای. این است که در این زمینه برای وی حقی وجود دارد که رعایت آن و جلب رضایت وی معتبر است

 .(762، ص7275)مومن قمی،  باشدعضو به دیگری از مصادیق اختیارات بیان شده می
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درباره قصاص عضو  یا عفو از آن یا گرفتن چیزی در برابر آن بر این دلالت دارند که اختیار هر یک  وه بر این اخباریعلا
ضا ای که این حق اقتباشد به گونهعلیه واگذار شده است و این همان  اعتبار حق نسبت به اعضا میاز اقسام به مجنی

 .(962: 72،ج7272)حرعاملی،  ابقای حق سابق استکرده که امر جنایت به او سپرده شود و این 

 

 روایات.1

 اسحاق بن عمارروایت 

 شده در زمان معصومین:روایت جواز شکافتن شکم مادر و پیوندهای انجام

ان رجلا قطع من بعض اذن رجل شیئا فرفع  » کند که فرمود:شیخ طوسی از اسحاق بن عمار از امام باقر ) ع ( نقل می
علی )ع (  فاخذ الاخر ما قطع  من اذنه  فرده علی اذنه بدهد فالتحمت بئت فعاد الاخر الی علی ) ع (  فاستقاده، ذلک  الی 

 «فامربها فقطعت  ثانیه ، وامربها فرفنت  و قال )ع( : انما یکون القصاص من اجل الشین 

ای لمومنین ) ع( شکایت برد و تقاضمردی بخشی از گوش فردی را برید، شخصی که گوشش بریده شده بود نزد امیر ا»
اص قص ۀقصاص او را کرد امیر المومنین ) ع ( نیز گوش جانی را از روی قصاص قطع کرد. جانی که گوشش به واسط

قطع شده بود بخش قطع شده را به جای اول خود چسباند به طوری که پس از مدتی التیام یافت و به حالت عادی باز 
سط جانی قبلا بریده شده بود دوباره نزد امیر المومنین آمد و تقاضای قطع مجدد گوش گشت. فرد اول که گوشش تو

ص و نق ۀ. سپس فرمود قصاص به واسطدجانی را کرد، حضرت جانی را طلبید و مجددا گوش وی را قطع کرد و دفن نمو
. 9قصاص  ۀی به واسط. قطع گوش جان7این روایت ناظر به چهار مطلب است:  (72:912ج7611)طوسی،  .«عیب  است

. 2 علیهجدا کردن گوش پیوندخورده برای باردوم بنا به درخواست مجنی .6شده  به جای خود پیوند مجدد گوش قطع
 است.علت لزوم و وجوب قطع گوش پیوند شده 

شود آن است شت میبا عنایت به این امر که  آنچه از آیه مربوط به  قصاص اعضا ) النفس بانفس و العین بالعین .....( بردا
ته علیه گرفگیرد نه میان دو قطع و جدا شدن. بدین معنا که هرعضوی که از مجنیکه  مقابله میان دو عضو انجام می

شود و نقص پیدا کند در عوض آن  همان عضو از جانی گرفته شده و او نیز ناقص شود؛ لذا مدلول آیه آن است که 
باز حق  علیهای که اگر جانی دوباره آن عضو را پیوند بزند مجنیضو کند به گونهالععلیه حق دارد جانی را ناقصمجنی

چنین عبارت ) انما یکون القصاص علیه است و همزیرا خود عضو متعلق حق مجنی ؛خواهد داشت دوباره آن را جدا کند
برخی  .به قطع گوش ندارد ای فراگیر در باب قصاص اعضاست و اختصاصای کلی و قاعدهمن اجل الشین ( بیان نکته

 توان نتیجه گرفت که عملمعتقدند روایت دلالت بر عدم جواز و حرمت پیوند دارد، با ملاحظه تعلیل موجود در کلام می
، بلکه رگذا، زیرا قطع  مجدد گوش نه به خاطر حرمت پیوند نزد قانون( 761، ص 7611)نظری توکلی،  پیوند جایز است

 ۀبه بدن جانی تعلق گرفته است. شاهد آن نیز فرمان به قطع مجدد گوش تنها بعد از مطالب علیهبه خاطر حق مجنی
براین اگر گرفت. بناگاه جداسازی صورت نمیکرد هیچعلیه مطالبه نمیباشد. به عبارتی تا زمانی که مجنیحق میصاحب

د نمود و سکوت امام در برابر پیوننرا صادر میو دفن آ پیوند جایز نبود لازم بود ایشان در جداسازی آن فرمان قطع گوش
 عدم مبغوضیت انتفاع از عضو جدا شده است. ۀشده چه از روی جنایت و چه از روی قصاص نشان دهندعضو بریده
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شود آن است که این علت باعث تعمیم حکم حرمت پیوند و لزوم از جمله اشکالاتی که به استدلال فوق گرفته می
د جواز توانندی در جایی است که عضو به واسطه اجرای حد الهی قطع شده باشد. لذا این روایت نمیجداسازی عضو  پیو

عملیات پیوند در همه موارد باشد. بلکه در جایی است که عضو پیوندی از بدن خود شخص است، چه پیوند از انسان زنده 
 باشد چه مرده، بنابراین دلیل یادشده اخص از مدعی است.

یادشده دو پاسخ داده شده است. اولا: مطلوب اثبات جواز پیوند اعضا به نحو طبیعت محمله است نه کلی و نه به اشکال 
ی چرا که سعه و ضیق دایره موضوع تابع امور دیگری است. اگرچه عدم جواز پیوند در غیر از این موارد خاص را ئجز
 توان با حدیث رفع برداشت.می

عضو دیگر نیست چه از بدن خود شخص باشد چه از بدن فرد دیگر، زیرا دلیل عمده در منع  ثانیا : تفاوتی میان عضوی با
پیوند نجاست حاصل از مرگ عضو و همراه داشتن اجزای حیوان حرام گوشت در اموری است که طهارت در آن شرط 

ایز دن خود انسان به محل سابقش جاست )مانند نماز ( و این مانع در تمام اقسام پیوند جاری است. لذا اگر پیوند اعضای ب
 (.726، ص7611باشد؛ پیوند اعضای جداشده از بدن دیگران به بدن او نیز به دلیل تنقیح مناط  جایز است )نظری توکلی، 

خورد و یا ها بر جواز شکافتن شکم مادری که مرده و حمل در شکمش تکان میکه در آنوجود دارند ای از روایات دسته
 .(616،:9، ج7272حرعاملی، ) ردن جنین مرده، در شکم مادری که بیم تلف او وجود دارد تاکید شده استقطعه قطعه ک

گوید این روایت مورد عمل اصحاب است و با عمل اصحاب ضعف سندی آن )در مورد سند این روایت صاحب جواهر می
 (.شودجبران می

جواز پیوند اعضا به آن استناد شده است روایاتی است که در بیان معجزات خاندان  رچنین یکی دیگر از دلایلی که بهم
مانند پیوند دست نظیر عمل  ؛در بازگرداندن اعضای جداشده به جای اول خود وارد شده است (علیهم السلام )عصمت 

یوند پا مانند م سیاه و نیز پپیامبر )ص( نسبت به حبیب بن ساف، عبدالله بن عتیک و عمل امیر المومنین نسبت به غلا
 .(722، ص7611)نظری توکلی، عمل پیامبر ) ص ( نسبت به عمروبن معاد

آید: روایت مذکور به روشنی نشان دهنده انجام نوعی پیوند عضو در زمان از مجموع مطالبی که عنوان گردید به دست می
های بسیاری در انجام پیوند از خود شخص به خویش وتباشد که اگر چه نفس پیوند را جایز شمرده اما تفاصدر اسلام می

 .تواند به عنوان یکی از دلایل در کنار دلایل دیگر برای اثبات جواز مورد استناد قرار گیردبا پیوند از دیگران دارد اما می

 عناوین  ثانویه بر عناوین اولیه ۀحکومت ادل .6-1

 ،دیگر شود. به عبارتاضطرار و دیگر عناوین ثانویه بر موضوع مترتب میمنظور از حکم ثانوی احکامی است که به لحاظ 
به احکامی ثانوی گویند که به خاطر عارض شدن حالتی نظیر اکراه، اضطرار، عسر و حرج  ویا عناوینی مثل نذز یا عهد 

ز حکم اضطراری نی گردد و چون  بیشترین کاربرد آن از عناوین ثانوی حالت اضطرار است به آنبرای مکلف جعل می
 گفته شده است. 

با عنایت به عبارات علمای علم اصول حکومت به این معناست که یکی از دو دلیل  ناظر به حال دلیل دیگر چنین هم 
بوده و  مضمون  آن را شرح و تفسیر کند. خواه نظارت دلیل  حاکم بر موضوع  دلیل دیگر باشد یا بر محمول آن، خواه 

 وسعه باشد ودلیل حاکم ، فرد یا افرادی را بر موضوع دلیل محکوم بیفزاید و یا حکومت به نحو تضییق حکومت به نحو ت
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باشد و دلیل حکم فرد یا افرادی را از دایره آن بیرون کند و خواه دلالت دلیل حاکم، با دلالت مطابقتی باشد یا به دلالت 
 (.796/792، ص7621)مشکینی، متاخر وخواه دلیل حاکم متقدم بر دلیل محکوم باشد یا التزامی

اقیموا  الصلوه و »گیرند مانند: عناوین اولیه احکامی هستند که از طریق کتاب و سنت به طبیعت افعال مکلفین تعلق می
که بر اساس این آیات، وجوب  (6مائده، «)اذا  قمتم الی الصوه فاغسلوا وجوهکم و  ایدیکم »یا  (26بقره، «)الزکوها اتو

از احکام عناوین اولیه هستند. اگر عناوین اولیه موجب عسر و حرج شوند یا ضرری به دنبال  .و پرداخت زکات و..نماز 
داشته باشند در این موارد عناوین ثانویه عسر و حرج، ضرر، اضطرار و تقیید حاکم است و صورت و شدت ادله عناوین 

 دهند.ثانویه  احکام عناوین اولیه را تغییر می

 عناوین اولیه حکومت دارند. لۀ) لاحرج ( و موارد اکراه و اضطرار مذکور در حدیث رفع بر اد ۀ) لاضرر ( و قاعد ۀاعدلذا ق
ه  و اضطرار بر روایات حرمت مثل قطع اعضای بدن مردگان به منظور پیوند به بیماران مسلمان نیازمند در موارد ۀدر مسئل

برداری از مردار و اشیای نجس حکومت به نحو تضییق روایات مربوط به منع بهرهوجوب احترام مرده مسلمان و آیات و 
دلیل اضطرار از ابتدا مانع  ،به عبارت دیگر .سازددارد و احکام مذکور در عناوین اولیه اعم از وجوب وحرمت را مرتفع می

 گردد.جعل عناوین اولیه مذکور در ادله فوق می

 

 تزاحم 1-0

شده از سوی شارع مقدس با تحقق ملاک هر دو حکم در مقام از تعارض دو حکم شرعی جعل .ت استزحمۀ تزاحم از ماد
امتثال وعمل به اینکه غالبا هیچ مانعی از فعلیت یافتن هر دو حکم وجود ندارد مگرعجز  از امتثال هر دو حکم به وجود 

 .(752،ص7612)ولایی، آیدمی

 است:به شرح ذیل  تزاحم دارای  اقسامی

 بین دو متعلق تضاد است و مکلف توان امتثال هر دو را ندارد. آن کهتزاحم به جهت  .7

 واجب یا واجبی مستلزم فعل حرام گردد. ۀجایی است که فعل حرامی مقدمالمقدمه و آن. تزاحم بین مقدمه و ذی9

 آید .ی. هر گاه دو امر متلازم  دارای دو حکم مختلف باشند بین آن دو حکم  تزاحم پیش م6

در تزاحم مهم آن است اموری که نزد شرع موجب ترجیح است بشناسیم. برخی از اموری که نزد شارع  موجب ترجیح و 
 شود عبارتند از:اهمیت دلیلی بر دلیل دیگر می

 .. ارتباط با جان و ناموس و رکن بودن در عبادات6 ،.ارتباط با حقوق مردم9 ،ارتباط با حفظ کیان اسلام .7

زاحم ت ۀای با استناد به قاعدتزاحم جهت استدلال بر جواز پیوند اعضا متفاوت است. عده ۀن به قاعداای محققرویکرده
معتقدند در صورتی که نجات نفس محترمی متوقف بر پیوند اعضا  باشد. حتی اگر فرد یا ولی متوفی راضی به قطع و 

حیات  انسان مانعی از پیوند وجود نخواهد  حم وضرورت حفظتزا ۀپیوند عضو او نباشد در این حالت نیز استناد به قاعد
 (.52، ص7619؛ عباسی، 765، ص7275)مومن قمی، داشت

له ئن مسشود ایمطابق آنچه بیان شد اگر فرض کنیم دفع ضرر یا رفع آن از غیرواجب بوده و با حدیث لاضرر مرتفع نمی
 زدن به خود اوست و از طرف دیگر  دفع ضرر یا رفع ضرر از غیرمستلزم ضرر  ۀشود. زیرا در مسئلدر باب تزاحم وارد می
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در نتیجه بین وجوب نجات مریض)هر چند از زندگی مشقت بار و در عسر و حرج( و حرمت  ؛ضرر زدن به خود حرام است
 .شودضرر زدن به خود تزاحم واقع می

در موارد عسر و حرج متصور است که در  ادامه به هرکدام  گونه که در فصل اول بیان شد صور مختلفی برای پیوندهمان
 د:اشاره خواهد  ش

 .حیات بیمار ضروری نباشد ۀقطع عضو انسان زنده بدون آن که منجر به هلاکت وی شود ولی پیوند برای ادام .7

 ۀاین عضو برای ادام سازد و از سویی دیگرناپذیری را به اهدا کننده وارد میعضو ضرر جبران یاهداۀ در این مورد اجاز
 باشد. لذا عمل قطعا به حکم عقل و شرع مصداق ضرر زدن به خویش و حرام می ،حیات بیمار ضرورتی ندارد

قطع عضو از بدن اهدا کننده بدون آن که منجر به هلاکت وی شود ولی پیوند برای حیات بیمار که در عسر و  .9
 ( د کلیهمانند پیون ) .حرج قرار گرفته به نوعی ضروری است

و  ردگیزیرا بین نهی از ضرر زدن به خود و وجوب نجات  بیمار تزاحم در می ؛شودله وارد باب تزاحم میئدر این مورد مس
تر از حرمت شک نجات جان مسلمان از مرگ حتمی مهمبه مقتضای باب تزاحم حکم اهم بر مهم مقدم خواهد بود و بی

شود و بسیاری از پیوندها برای انجام  ارد پیوند در انتها به مرگ بیمار منجر نمیباشد. اما تمام موضرر زدن  به خود می
ز بار که شاید تحملش از مرگ نیاعمال زیبایی و یا مواردی است که بیمار نه از مرگ بلکه از تحمل یک زندگی مشقت

 گیرد.تر باشد صورت میسخت

فعل  ۀیعنی قطع عضو  موجب  حرمت و در حکم  مقدم ؛است مقدمهبه عبارتی در این حالت  تزاحم بین مقدمه و ذی
 باشد.واجبی  که ضرورت  احیای  نفس می

 شود که ضرورت احیای نفس و نجات بیماری که در معرضبا مراجعه در مرجحات باب تزاحم  این نتیجه حاصل می
قدم بوده  و حکم حرمت از تنجیز مقدمه یعنی حرمت قطع عضو مو نابودی است به عنوان  مقدمه واجب بر ذیت هلاک

 شود.و فعلیت ساقط می

وان تلذا می ،اما اهدای عضو سبب نجات بیمار است و این نیز واجب است ،اهدا کننده ضرر زدن به نفس است ۀلذا اجاز
شود یم شود  و حرمت ضرر زدن به نفس با وجود تزاحم از فعلیت  ساقطگونه استدلال کرد که امر، مقدم بر نهی میاین

 .(6، ص7617)آصفی،  گردددر نتیجه وجوب  نجات بیمار متعین می

الله مکارم شیرازی زمانی که شخص جانش در خطر نیست اما به زحمت و مشقت زیادی در این مورد مطابق فتوای آیت
یرممکن گی برایش غافتاده ) برداشت و پیوند اعضا در موارد عسر و حرج ( اگر کسی انگشت یا قرنیه نداشته باشد، زند

افتد. در چنین مواردی اگر زحمت خیلی شدید و کلی باشد در اینجا هم احتمال وجوب نیست اما به زحمت و سختی می
چنین در صورتی که نه برای نجات انسان و نه گوییم پیوند جایز است. همپیوند هست. اما اگر مشکل مهمی نباشد می

های ظاهری باشد، یا پیوند  برای زیبایی باشد ) پیوند در موارد رفع ناهنجاری  برای نجات عضو، بلکه ممکن است برای
عسر و حرج ( به عنوان مثال  کسی که صورتش بر اثر سوختگی یا علتی دیگر وضعیت خوبی ندارد او را با پیوند زدن 

اهی ند اعضا یا واجب است یا گبنابراین پیو ،آورند که در اینجا باز هم پیوند مشکلی نداردپوست صورت مطلوب در می
 (.7611شبیه واجب و گاهی هم مباح و جایز است )مکارم شیرازی، 
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اگر او  دیگر و پیوند آن به بدن دیگری ۀالله سیستانی بخشیدن عضوی از شخص زنده برای زندچنین مطابق نظر آیتهم
دومش   ۀکند کلیدیگرش سالم است و کار می ۀشخصی که کلی  آن کهرو نکند مانعی ندارد، مانند را با خطر جدی روبه

 (.7611)سیستانی ،  را به بیمار کلیوی اهدا کند

الله خویی نیز در این مورد قائل به تفصیل است، به این معنا که اگر عضو، از اعضای اصلی بدن باشد مانند چشم و آیت
: 9، ج7272)موسوی خویی،  باشد مانعی ندارد دست و ... پیوند جایز نیست. لکن اگر از قبیل یک قطعه پوست یا گوشت

296.) 

الله خمینی قطع عضو از بدن انسان زنده به انسان دیگر در صورتی جایز است که با رضایت صاحب آن باشد از منظر آیت
و به  هیک انسان زنده را برداشت ۀو جان وی در خطر نیفتد مانند آنچه در پیوند کلیه معمول است که یک کلیه از دو کلی

 (.272: 9، ج7226)موسوی خمینی،  اش فاسد شده است پیوند زنندکسی که هر دو کلیه

 

شود ولی پیوند برای بیمار سبب نجات او از زندگی ای که سبب هلاکت وی میقطع عضو از بدن اهدا کننده .6
رساندن به شخص دراین مورد مراد از هلاک نفس اعم از آسیب شود. بار )در شرایط  عسر و حرج ( میمشقت

 مغزی است. ۀزنده و مرد

در بخش اول تعریف ) مرگ ( ارائه شد و مشخص گردید که دو دیدگاه در این زمینه وجود دارد. بر طبق عرف شایع مرگ 
ربان شود اگرچه قلب به ضشود و طبق دانش پزشکی جدید مرگ در توقف مغز نیز حاصل میبا ایست قلبی  حاصل می

 خود ادامه دهد.

لذا مراجعه به فهم عرفی در تعریف مرگ صحیح نیست بلکه  ،نهایت با عنایت به این امر که مرگ یا هست و یا نیست در
فی، )آص زندای جز دقت علمی نیست و تشکیک در آن راه ندارد. زیرا امر آن بین وجود و عدم دور میدر تشخیص آن چاره

 (.96/91، ص7617

هلاکت بر وجوب نجات بیمار نیازمند ترجیح دارد لیکن این ترجیح اختصاص به  در این حالت حرمت افکندن خود در 
موردی دارد که شخص اهداکننده بتواند به صورت طبیعی به فعالیت و حیات خود ادامه دهد. در این مطلب هیچ فقیهی 

کار  ن بیمار مبتلا  به ازتردید ندارد. اما در صورتی که بین وجوب نجات بیمار محتاج به پیوند و بین حرمت هلاک کرد
تردید در این صورت وجوب نجات ) حتی در صورت عدم قبول مرگ مغزی به عنوان افتادن کامل مغز  تزاحم درگیرد بی

مرگ کامل ( بر حرمت هلاک کردن ترجیح دارد. زیرا در واقع هلاک کردن انسانی که هیچ امیدی به زنده بودن وی 
 نخواهد بود.نیست بر وجوب نجات انسان مقدم 

با این تفاوت که به ضرورت و بداهت فقهی حرمت به خواهد بود مورد داخل در تزاحم و در برداشت از افراد زنده نیز 
ود شلذا بر آن مقدم است و حکم به وجوب نجات از فعلیت ساقط می ،تر از  نجات بیمار استهلاکت  رساندن  خود مهم

الواقع این امر مصداق خودکشی و حرام و فی داعضای اصلی خویش را به وی اهدا کنتواند برای نجات بیمار و مکلف نمی
 باشد. می
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 نفی عسر و حرجۀ قاعد 1-1

نفی عسر و حرج از قواعد فقهی پذیرفته شده است که در تمام ابواب و فروعات فقهی بر احکام و قوانین شرعی  ۀقاعد
واعد بسیار مهمی است که در تعدیل و تکمیل  قوانین شرعی  نقش نفی عسر و حرج از ق ۀموثر است. در نتیجه  قاعد

 اساسی دارد.

 انسان با اعمالش چهار حالت دارد: ۀبه طور کلی رابط

 است.ها آن کارهایی که به آسانی  قادر به انجام .7

 نیست. ها افعالی که انسان قادر به انجام آن .9

 ا است.هتمام قادر به انجام آنکارها و اعمالی که انسان  با رنج و مشقت  .6

 .ها غیرممکن و خارج از حد توان مکلف استتکالیفی و اعمالی که انجام آن .2

 شود به عبارتی انجام عموممورد اخیرتکلیف از مکلف برداشته می ۀنفی عسر و حرج آن است که در هم ۀمقصود از قاعد
 نباشد.تکالیف مقید به موردی است که ملازم با عسر و حرج 

 .اعم از واجبات و محرمات حکومت دارد

 گیری:نتیجه
پیوند اعضا، برداشت و پیوند اعضا تنها در موارد  ۀواحدمادهبا توجه به مطالب مطروحه از لحاظ قانونی، با عنایت به  .7

ز مرده به زنده و چه خطر جانی و حفظ جان انسان مسلمان جایز است و در مورد پیوند اعضا در موارد عسر و حرج  چه ا
ها در مورد پیوند کلیه که یکی از مصادیق نامهها و آیینتنها برخی دستورالعمل .خاصی وجود ندارد ۀمقرر، از زنده به مرده

موارد را  توان پیوند در اینبنابراین مطابق تفاسیر قانونی از یک دیدگاه می .پیوند در موارد عسر و حرج است موجود است
 و ازدیدگاه دیگر مجوز آن را منوط به مراجعه به فقه و استفتائات موجود دانست. غیرقانونی

ند دانند به طریق اولی پیوایز نمیجمطابق نظر آن دسته از فقها که پیوند اعضا در موارد حفظ جان انسان مسلمان را  .9
موارد به معنای وارد نمودن ضرر و نقص جایز نخواهد بود. چه آن که برداشت و پیوند در این نیز در موارد عسر و حرج 

باشد. اینان معتقدند بر اساس حکم عقل لزوم اجتناب از مضرات و وجوب دفع ضرر از نفس عضو به جسم دهنده عضو می
اضرار به نفس حرام  )هم چون حرمت مثله، هتک حرمت میت مسلمان، ملک نبودن اعضای بدن (و بر اساس ادله شرعی

 باشد. می
با در نظر گرفتن مبانی مشترک میان پیوند و توان و مبتلابه بودن موضوع در جامعه میشده ایت به موارد بیانبا عن .6

نفی عسر و  ۀبرداشت در موارد حفظ جان و موارد عسر و  حرج، بر مبنای قواعدی هم چون سلطنت انسان بر خود، قاعد
روایات موجود و بالاخص نظرات و استفتائات مراجع عظام معاصر،  چنینثانویه بر اولیه هم ۀتزاحم، حکومت ادل ۀحرج، قاعد

 و برداشت در موارد مذکور شد. قائل به جواز پیوند
با توجه به قوی بودن ادله معتقدین به عارضی بودن حرمت تشریح  در صورتی که رضایت قبلی وجود داشته باشد  . 2

و چه عض ۀرضایت دهنداردی که خطر جانی نیست نیز بهره برد و توان با قطع عضو بدن  فرد در برداشت اعضا در مومی
 پس از مرگ و در قالب وصیت و چه در زمان حیات شرط است. و حق رضایت  اولیا با عنایت به ارث نرسیدن حقوق مالی 
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، طبومر ۀ ها بر یکدیگر غیر از موارد اثبات شده و توجه به فقدان نص خاص در مسئلبا مرگ و اصل عدم ولایت انسان
بنابراین جواز تشریح در این موارد منحصر به اضطرار و ضرورت نیست  مقتضای اصل عملی ثابت نبودن چنین حقی است.

 باشد. و شامل موارد عسرو حرج و وجود قرض عقلایی معتنابه نیز می
 

                                                                                                                                             

 فهرست منابع:
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